بهار، عارف قزوینی نامه بهار به دیشاه ایرانی مقیم هند 
ملک الشعراء بهار

آقای محترم کتاب سخنوران دوران پهلوی تألیف شما را دیروز از کتابفروشی‏ خریداری کردم،و انصاف میدهم که در گرد آوردن آن بسی زحمت کشیده‏اید و بسیار خوب‏ و مرغوب چاپ شده است بویژه که بخشی از شعرهای آن را بزبان انگلیسی و نظم ترجمه‏ فرموده و بر مرتبهء کتاب برافزوده‏اید و براستی بر هموطنان خویش از این راه که آنان را به دنیای متمدن شناسانده و مترجم و گزارندهء خیالات و عواطف آنان شده‏اید حق دارید منت‏ بگذارید،بر ابناء ایران-آن دسته که قدر این چیزها را میدانند و بر این حالها واقف‏اند- لازمست که از جنابعالی منت داشته بدل و زبان ستایش کنند.
در صفحهء 196 آن نامهء پر بها چشمم بصورت نازیبای و نام کم بهای خویش افتاد،و تعجب‏ کردم که چگونه با آنکه در نظر داشته‏اید ذکری هم از بنده در کتاب خویش بمیان آورید لااقل در صدد برنیامده‏اید که بدانید صاحب این ترجمه در چه سالی بدنیا آمده و اهل کجاست و چکاره است،چنانکه تنها از همهء احوال او عضویت وی را در انجمن ادبی(که از قضا هیچ وقت‏ بحضور در آن محفل جز در اوقات رسمی که سالی یکبار شاید دست دهد توفیق نیافته‏ام)مهم‏ شمرده و قید فرموده‏اید،و از سایر حالات که مرسوم و در ترجمهء غالب شعرا دیده شد صرف‏نظر فرموده‏اید و حتی از سال تولد که از رسوم جاری بلکه از ضروریات است هم چشم پوشیده‏اید.
باور بفرمائید که این تعجب زائیدهء عجب و خودپسندی نبود.چه،هرگاه چنین حالاتی‏ در من میبود با آنکه شنیده بودم که شما درصدد تدوین چنین نامه‏ای میباشید،و راه مراسلات‏ بین ایران و هندوستان هم باز بود می‏توانستم شرح حالی-همانطور که دیگران تدارک دیده‏ و فرستادند من هم بفرستم و خود را به آن جناب بشناسانم.پس خودداری من ازین کار گواه‏ صادق و شاهد عادلی است که هیچ وقت درین خیالات نبوده‏ام،و کاروان آرزو و آرمان من کمتر درین بیابانها و جادها سیر میکرده است.لیکن این تعجب از آن بود که گمانی افتاده بود و آن‏ گمان پس از دیدن آن شرح حال ناقص به یقین پیوست و آن یقین یا شبه یقین مایهء تعجب شد.
اجازه میخواهم آن گمان که مرا افتاده بود هرچند مایهء درد سر است،برای جنابعالی‏ بازگویه کنم،تا اگر بخطا رفته‏ام مرا از آن خطا بیاگاهانید،و اگر ظن من درست رفته‏ است من شما را از خطائی که مرتکب شده‏اید،یا ظن بدی که برده‏اید،آزاد سازم و بیرون آورم.
قبلا آگاه باشید که من دوازده سال است بجهاتی که نمی‏خواهم گفته شود،خانه‏نشین‏ هستم و با کسی آمیزش و رفت و آمد ندارم،و طبعا هم با مردم و دوستان کم مکاتبه میکنم،و (*)در میان نوشته‏هائی که از مرحوم ملک الشعراء بهار به خط او دیده می‏شود،نامه‏ای‏ است به عنوان دینشاه مؤلف کتاب سخنوران دوران پهلوی،ظاهرا نامه‏ای است ناتمام و مسلم‏ هم نیست که به هندوستان برای دینشاه فرستاده شده باشد.محمد گلچین بقدری برای خودم کار تهیه دیده‏ام که وقت مکاتبه ندارم.و اگر بتوانم همین کارهائی که وجههء همت ساخته‏ام پیش از وصول اجل محتوم به انجام رسانم و چند کتاب دیگر که باقی ماندهء ذخائر نثر پارسی قرون اول اسلامی است،تصحیح و تکمیل و دارای مقدمه و تعلیقات شده برای چاپ‏ بوزارت معارف تحویل دهم،از زحمات خود راضی بوده و یقین دارم دوستان من بیشتر خوششان‏ خواهد آمد تا هفتهء دوبار به ایشان کاغذ بنویسم و رطب و یا بسی به هم ببافم.
اینک آمدیم سر مقصود:سالی که جنابعالی با استاد بزرگوار«رابندرانات تاگور» متعنا اللّه بطول بقائه وارد ایران شدید نخست در شیراز و بعد از آن در طهران با شما ملاقات‏ دست داد.و از طرز برخورد شما حس کردم که یا با من آشنائی ندارید و یا بد گمانی در میان‏ است که آنطور که با دیگران سروکار دارید با من ندارید.چنین حس کردم که شاید در این سفر به مناسبتهای سیاسی نمی‏خواهید با من بیامیزید و گرم بگیرید.این بود که من نیز کوتاه‏ آمدم و در انزوای خود مستغرق شدم اما شهرت کرد که شما کتابی در دست تألیف و طبع دارید انتظار داشتم که لااقل در انتخاب شعری یا خواستن سال زائیچه نامه‏ای از شما برسد و سئوالی‏ بفرمائید،و چون نرسید گمان بردم که لابد از جای دیگر آن را کسب کرده و بدست‏ آورده‏اید.
در همین زمانها روزگار مرا بطریقی از طهران بیرون افکند و به اصفهان آواره ساخت، در اصفهان اطلاع یافتم که جنابعالی با مرحوم عارف قزوینی ملاقات کرده‏اید یا دوستان ایشان‏ با شما ملاقاتی کرده‏اند،و اشعاری عارف در مذمت من گفته و بجنابعالی داده است،اینجا نگران شدم و ظن بردم که ناچار چون شما از اخلاق مرحوم عارف بی‏خبرید بی‏شک گفتار او یا دوستان او در شما تأثیر خواهد کرد و مبادا که آن ترهات شما را باور افتاده و ارادتی که‏ من مانند هر ایرانی دیگر نسبت به شما دارم یک جانبه و یکسره بماند،و حسن تفاهمی که بالطبیعه‏ بایستی بین شما و امثال بنده باشد در این مورد به سبب بد گوئی یاران بیوفا یا همکاران کج‏ خیال من از میان برود و بسوء تفاهم بدل شود.این بود ظنی که افتاد،و در همان وقت روزی‏ نزد مرحوم ادیب فرهمند بودم و جزوهء چاپ شدهء اشعار و عکس ایشان را که برایش فرستاده‏ بودید به من نشان داد که قبل از نشر کتاب فرستاده بودید،و چون آن را دیدم دانستم که شما با صاحبان ترجمهء تألیف خود آشنائی دارید و ظنی که در طهران از طرز برخورد شما در من‏ تولیده شده بود قدری قوت گرفت.
در همین اوقات از شیراز نامه‏ای به دستم افتاد و معلوم شد که یکی از دوستان عارف مراسلاتی‏ که بین او و عارف رد و بدل شده است به چاپ داده و در آن مراسلات داستانها و بدگوئی‏ها و هجاهائی از من بکار رفته و در ضمن تصریح شده است که شرح کافی و کامل این داستانها را به‏ آقای دینشاه داده‏اند که در هندوستان انتشار دهد!به همهء این مقدمات،رضا به قضای پروردگار دادم و به شما نامه‏ای نوشتم و زحمت نیاوردم و می‏پنداشتم که خوی راستین شما خود کاشف‏ حقایق و حسن نیت و دل شکستگی که در من است خود مرهم نه این شکستگی‏هاست و حقیقت‏ هرکسی را خبر خواهد کرد و هر شکستگی خود بخود در دست طبیعت درست خواهد گشت.
اینک که کتاب زیارت شد،و شرح حال همگنان بنظر رسید،و شرح حال خود را هم بدان‏ گونه خام و ناتمام دیدم و از طرفی،اشعار عارف که با کمال بی‏انصافی و ناجوانمردی در دشنام من سروده شده است در آن نامه به نظر آمد،آن همه بد گمانی‏ها به یقین پیوست و دانستم که‏ بشر هرچه حکیم و بلند نظر و پخته و جهاندیده باشد باز دستخوش سخن است و کلام بشر در مغز بشر مانند تأثیر آفتاب در عروق و اعصاب گیاه و شجر مؤثر است.بر من مکشوف شد که‏ جنابعالی در هندوستان و طهران یا جای دیگر اتفاقا با دشمنان من بیشتر ملاقات فرموده‏اید خاصه که درین دوازده سال اخیر که من از سیاست بر کنار شده و از میدان اجتماع بیرون رفته‏ در گوشهء انزوا بلکه در کنج گمنامی دود چراغ می‏خورده‏ام جمعی از مردم فقط برای رضای دل‏ خود،از من بد گفته‏اند،یا کسانی که محمد اسحق در کتاب خود از ذکر آنان غفلت نموده‏ است،بجرم آنکه مشارالیه(درکتاب سخنوران)شرح حالی بالنسبه مشروحتر(که آن را هم‏ آقای یغمائی از روی مجلهء(تمدن)منطبعه مشهد نقل و رونویس کرده و من از آن بی‏خبر بوده‏ام) نگاشته است،مصمم شده‏اند که بوسیلهء جنابعالی از من انتقام بکشند،و نام مرا در نامهء شما بخواری یاد کنند،و شما از شرح حال و سوابق خانوادگی و تحصیلات و خدمات ملی و ادبی‏ و سایر کارنامه‏های من به همین اکتفا نمائید که:فلانی عضو مهم انجمن ادبی است!در صورتی‏ که تأسیس این انجمن در بیست سال قبل بنام(دانشکده)که مجلهء دانشکده نمایندهء آن است‏ بدست من بوده و شاگردان آن دبستان امروز از علما و فضلا و ادبا و مؤلفان بنام ایران‏ میباشند که شما همه را می‏شناسید و همهء آنها نیز بظاهر زحمات مرا منظور دارند.
نامه‏ای خصوصی‏ از جناب دکتر غلامحسین یوسفی استاد بزرگوار دانشگاه مشهد
«...چون برخی از دوستان و آشنایان تصور و استفسار کرده‏اند که آیا سرایندهء اشعاری که گاه در مجلهء«زن روز»از آقای غلامحسین یوسفی چاپ‏ می‏شود بنده هستم،خواهشمندم از باب رعایت حقوق گویندهء محترم آن اشعار این چند کلمه توضیح را درج فرمایید که اشعار مزبور از این جانب دکتر غلامحسین یوسفی نیست...»
«غلامحسین یوسفی»

